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 چكيده

باشد که به بررسی و تبیین اشعاار  می »توسل و شفاعت در اشعار شهاب محمود الحلبی«پژوهش حاضر تحت عنوان 

فترت در قالب شعر در حقانیت   های شاعران دوره هایی از اندیشه پردازد. در این مقاله نمونه شهاب محمود الحلبی می

گجیرد. شعر دوره فترت مملو از اشعاری است: درباره توسال باه  مکتب تشیع در مسأله توسل مورد بررسی قرار می

ذات پیامبر)ص( و اولیاء )ع( و توسل به قبور این صالحان. شعر و ادبیات هر قوم یا مکتب و آئین، آیینه افکار، باورهاا 

  توان گفت که نماد تفکر، اعتقادات و فرهنگ مکتبی شیعه در آیینه شعر توسل نیز می  های آن است، درباره و گرایش

ادبیات آیینی شاعران ولایی متجلی است. از آنجا که شعر توسل نماد تشیع است، چندان هم گزافه نیست اگر شاعار 

توسل را هم خانواده و همسو با شعر شیعی به شمار آوریم. شاعرانی همچون شهاب محمود الحلبی از جمله شاعاران 

  ها حاکی از آن اسات کاه دوره شیعه و مبارزی که قدم در این عرصه گذاشته است. با توجه به مطالب مذکور یافته

  های بسیاری توأم است و بخش عمده مضامین شعاری دوره های تاریخی است که با فراز و نشیب فترت یکی از دوره

گیری شعر توسل است و در کنار عوامل سیاسی و  فترت، شعر مدح است، که همین، عامل اصلی در پیدایش و شکل

سار زلال اندیشه شاعران این دوره است  مذهبی حاکم بر دوره فترت، مودت و دوستی پیامبر )ص( و ائمه )ع( چشمه

 اند. و شاعران بسیاری از شیعه و سنی دیوان خود را مزین به مدح و توسل به خاندان عترت و طهارت نموده
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 مقدمه
گرچه شعر توسل و ولایت علوی سرچشمه شعر شیعای 

و پدید آمدن گوهرهای ماندگار است، اما در ناگااهای 

بیت، ولایات  هایی همچون: اهل تر، آنچه به مقوله وسیع

ابی طاالاب)ع(،   بن القربی، امامت علی  ائمه، محبت ذوی

فضائل و مناقب خاندان عصمت، مدایح و مراثی عاتارت 

پیامبر مرتبط باشد، به نوعی شعر تاوسال ماحاساوب 

ها، به گستردگی در ادبایاات  شود، که این درون مایه می

شیعه مطرح است. از آنجا که امامت امایارمااماناان)ع( 

نشان کمال دین و ارائه الگویی شایسته بارای هادایات 

جامعه است. شاعران شیعی نیز همین جوهره ناب را در 

های آیینی خویش بر محور ولایت مطرح کرده و  سروده

 اند.  فرهنگ غنی شعر توسل را بنیاد نهاده

شعر توسل، هم بُعد مدیحه هم مرثیه وهو بُعد حماسای 

ی شعر شیعی پرداختن باه  دارد، ولی بارزترین شاخصه

مسئله امامت اهل بیت )ع(، هدایتگری خاندان عصمات، 

هاای  احیای یاد، نام و فضائل آنان، بازگوکردن مظلومیت

خاندان رسالت و افشای جنایات ظالمان نسبت به اهال 

بیت پاك حضرت رسول اکرم)ص( است. از ایانارو، در 

شعر شیعی و در ادبیات ولایی و آیینی، تصاویاری   آیینه

ها، مبارزات حق طلبانه، مظلاومایات  ها، فضیلت از پاکی

عاشورا و فرهنگ شیعه، دیاده   های حماسه عترت، جلوه

شود. از آنجا که حقیقت تشیع، باور ناب و مکتبی باه  می

دار و ماندگاار اسات.  حقایق هستی و اسلام است، ریشه

ساز باوده  شعر شیعی نیز جاودان و فروغ بخش و حرکت

ای از علوم و معارف قرآن و اهال بایات )ع(  و گنجینه

 است. 

شعر توسل نشأت گرفته از باورهای ناب معتاقادان باه 

ناپذیر آن، حُب  ولایت علوی است و آبشخور زلال و پایان

ای  اهل بیت )ع( عصمت و طهارت است. با پایاشایاناه

کسوتانی نامور و محتوایی سارشاار و  درخشان و پیش

بیت و اشارات  غنی و متأثر از آیات کلام اله و معارف اهل

 قرآنی و حدیثی.

شعر دوره فترت از این صبغه استثناء نیست و کاماتار 

شود که محبت اهل بایات  شاعری در این دوره یافت می

قرب و نزدیکی باه خاداوناد  ‌رسول خدا )ص( را وسیله

قرار ندهد و علیرغم ظهور انکار تاوسال در ایان دوره 

 بینیم، اشعار توسل در این دوره بسیار زیاد است. می

 

 توسل در اصطلاح
جریان توسل و شفاعت برای تکامل در مسیر حق و نیل 

به پاداش پرشکوه، در عالم هستی است. هر کار نیا  و 

شود و هر صفت نیاکای در آن  ای را شامل می شایسته

 درج است، چرا که همه، موجب قرب پروردگار است.
توسل در اصطلاح به این معناست، انسان در هاناگاام «

دعا و استغاثه، به درگاه الهی چیزی عرضاه کاناد کاه 

پذیرش توبه و اجابت دعای او و بارآورده شادن   واسطه

درخواستش باشد، مانند صفات و اسمای الهی یاا ناام 

 پیامبر اکرم و دعای آن حضرت یا نام اولیا و فرشتگان.

توسل عبارت است از خواستن حقیقای از حاقایاقات 

هایی برگزیده و کامل، برای وساطات در  وجودی انسان

: 1631)غارویاان،  »امرخیری مربوط به دنیا یا آخرت

21.) 
 

 شفاعت
منظور از شفاعت این است که در روز رستاخیز اولیاء و 

انبیاء از بندگان و امت خود به پیشگاه خداوند طلب عفو 

و مغفرت کرده و آنها را  واسطه قرار دهند. در این مورد 

معتزله و خوارج اصولاً مسألاه «آرا و عقاید مختلف است 

اند و گویند کسى پس از اینکه وارد   شفاعت را منکر شده

آتش جهنم شد دیگر از آن نجات نیابد. اهل سانات و 

شود و بزرگان  اشعریه و کرامیه گویند شفاعت محقق می

ادیان، شفاعت گنهکاران کنند تا از عذاب جهنم ناجاات 

، اصطلاح کلامى وساطت باشاد و سااال   یابند. شفاعت

ترك ضرر باشد از غیر بر سبیل تضرع و آن در اسالام 

 (.1631: 1636)سجادی،  »ویژه حضرت رسول است
 

 شخصيت شهاب محمود الحلبی
مقلاب »  محمود بن سلمان بن فهدبن محمود الحنبلی« 

( ادیب بزرگی اسات 321-366) ابوالثنا شهاب الدینبه 

های انشاء در مصار و  سال از عمرش را در دیوان 16که

شام گذراند. در حلب متولد شد و سرپرست دیوان انشاء 
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در دمشق شد و به مصر منتقل شد و در آن جاا وفاات 

شود:  شیخ صنعت انشاء در عصرش بود و گفته می  یافت.

های زیاادی  بعد از قاضی فاضل مانند او نبود، و تصنیف

دارد. از آثار او، أهنی المنائح فی أسنی المدائح، ماقااما  

باشاد. ابان  العشاق و منازل الاحباب و منارة الالباب می

شادناد  حجر گفته است: قصاید شهاب اگر جاماع مای

شاد مااناناد  رسید و نثرش اگر جمع  می جلد می66به

 (.132: 1816نظمش بود )زرکلی،
وی نزد، ابن نجار فقه خواند. از ابن مال  فنون ادبایاه «

را اخذ کرد. در حسن نظم و انشاء با قرآن خاود تاقادم 

یافت و بسیار با وقار، با ادعیه و نوافل و قارائات قارآن 

مواظب، در نظم و نثر و معرفت تراجم احوال خیبر باوده 

. »و در دمشق در دامنه کوه تاسیون مادفاون گاردیاد

 (.238: 1636)مدرس تبریزی، 

فترت یکی دیگر از شااعارانای   محمود الحلبی در دوره

است که بیشترین توسلات در اشاعاار او باه چشام 

خورد او از گناهان خود به پیامبر اکرم)ص( شکاایات  می

داند، زیرا معتقد اسات  ها می لغرش  برده و او را بخشنده

کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُانْاقَاطِاعو یَاوْمَ «پیامبر)ص( فرمود: 

(. باه 261:  1666)مجلسی، »  القِْیَامَ ِ إلَِّا نسََبیِ وَ سبََبیِ

همین سبب تنها منجی خود را رسول اسالام )ص( و 

 داند.  اهل بیت مطهرش)ع( می

دستجات مردم را میهمانان درگه پیامابار اکارم )ص( 

داند و در روزی که کسی یارای شفاعت نیست امایاد  می

به شفاعت پیامبر اکرم )ص( دارند. پایاامابار صااحاب 

شفاعت محمود، جاه، شفاعت، اللوا و حوض است. رسول 

یا عَلِیُّ إنَّ أَوَّلَ مَنْ یُدعَْى یَاوْمَ الْاقِایَاامَا ِ «خدا فرمود: َ 

یُدعَْى بِ َ هَذَا لقَِرَابتَِ َ منِِّی وَ مَنْزِلتَِ َ عِنْدِی فَایُادفَْاعُ 

إِلیَْ َ لِوَائِی وَ هُوَ لِوَاءُ الْحمَْدِ فَتسَِیرُ بِهِ بَیْنَ السِّماَطَیْنِ وَ 

أَنَّ آدَمَ وَ جمَِیعَ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ یَستَْظِلُّونَ بِظِلِّ لِوَائِی یَاوْمَ 

 (.21. )همان، »القِْیَامَ 

اعتقاد ما در باب حوض کاوثار ایان «ابن بابویه گوید: 

است که آن حق است و آنکه پهناى آن ما بین ایالاه و 

صنعا است. و آن حوض پیغمبر )ص( اسات و در آن 

ها به عدد ستارگاان آساماان و  ها و کوزه است از ابریق

آنکه صاحب اختیار آب آن در روز قیامت پادشاه مامنان 

على بن ابى طالب علیه السلام است از آن دوستانش را 

دهد و دشمنانش را جواب و هر که از آن شربتى   آب مى

شود و هر آیاناه طا اش   بنوشد دیگر هرگز تشنه نمى

خواهند از روى میل و رغبت قوى از اصحااب مان در 

حضور من در حالى که من بر سر آن حوضم پس گرفته 

زنم که پاروردگاارا  شوند. رو به سمت چپ، فریاد می می

دانى بعاد از تاو چاه  رسد که نمی اصحابم، خطاب می

 (.33: 1616)صدوق، »کردند

مقام محمود، مقامى است که تمام خلائق آنرا حاماد «

نمایند؛ و الاباتاه ماورد   کنند و تعریف و تمجید مى  مى

گیرد مگر آنکه همه   حمد و تمجید همه خلائق قرار نمى

خلائق آن را نیکو و مستحسن به شمار آورند و هماه از 

آن بهرمند و منتفع گردند. بر این اصل، مقام محمود را 

ستایند و حاماد   به مقامى که جمیع مخلوقات آنرا مى

اناد؛ و   برند، تفسیر نموده  کنند و همه از آن بهره مى  مى

آن شفاعت کبرى براى رسول اله )ص( در روز قایاامات 

است. و بر این تفسیر روایات وارده از رسول اکرم و ائماه 

)حسینای  »بیت، همگى از شیعه و سنى اتفاق دارند اهل

(. اشاره به حدیث رساول گارامای 628:  1626طهرانی،

اسلام دارد: اول من اشفع له یوم القیام  أهال بایاتای 

 (.612: 1668)مرعشی،
 

 تَفـيلُ  العـِثارا  اقَِلنـِی  فَقَد  جِئتُ  أشـكُوا  الذّنُوبَ         الِيـکَ  وَ  أنـتَ

 فَكـُـن  شافِعـِی  یــَومَ  لا  شــافِعَ    سِواکَ  یَفـُکَّ  الــعناةَ  الأُسـاَرَا

 (. 1)محمود الحلبی،بی تا:  

ام تا از گناهانم به تو شکایت  مرا شاد و مسرور کن، آمده

 ها هستی. کنم و تو بخشنده لغزش

ای  پس شفیع من باش در روزی که هیچ شفاعت کنناده

 نیست تا بند از اسیران بگشاید. 
 
 یَرجُونَ  مِنکَ  شَفاعَةً  لـِـمَعادِهـِم      اِذ  لَيسَ  غَيرُکَ  شافِعاً   مَقبُولاً 

 وَ الآنَ قَـد صـَارُوا اِلـَيکَ وَ کُلُّهمُ         ضَيفٌ  لَدَیکَ وَ لمَِن تُرِد  نَزَیلاً

 فاَقـبَل ضراعَتـِنا إليـک و کـُن لَنا         یـَومَ  القـِيامَةِ  بالنـجاةِ  کَفـيلاً

 فالله قـَـد اعـطاکَ مـِن لطـفٍ بِنـا     جاهاً عریضاً فی المعاد ِ طـویلاً

فَلَک الشفاَعَةُ وَ اللّوا وَ الحَوضُ اِن            کـلُّ غذا عـَن قـَومِـه مشـغولاً   

 (12)همان،
از تو برای روز قیامتشان امید شفاعات دارناد، آناگااه 

 شفاعت کسی غیر از تو پذیرفته نیست.
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آنان نازد تاو   اند و همه و اکنون به سوی تو روانه شده

 گردی.  مهمان هستند و بر هر کسی بخواهی مقیم می

خواری و زاری ما را ب ذیر و در روز قیاامات ناجاات و 

 دار باش.  رهایی ما را عهده

خداوند از سر لطف بر ما آبرو و شرفی گسترده و بسیاار 

 در قیامت به تو عطا کرده است.

شفاعت و پرچم و حوض کوثر از آن توست و اگار هار 

 رهبری از قومش ببرد و به خود مشغول شود. 

در روز قیامت کبرى که روز توحید، ایمان و ظاهاور «

بازر  آشاکاار   عرش الهى است فضیلت آن واساطاه

شود. او که صاحب پرچم معهود، ماقاام ماحاماود،   مى

گر مشفعى است که شفاعتش رد   حوض مورود و شفاعت

رود، نزد خادایاى کاه   شود و ضمانتش از بین نمى  نمى

وعده کرده که گمانش را به ناامیدى مابادل نساازد و 

هرگز او را خوار نسازد و او را تمکین نکند و وعده کارده 

سوى او روى آورناد و از او   که هنگامى که مردم به

شفاعت جویند او را در میان امتش ناخشنود نساازد و 

جز با خلعت احسان و تاج کرامتى که در قاول الاهاى 

رو نشود: یا محمدُ! اِرفَاع رَأساَا َ   تجسم یافته با او روبه

 (.16: 1613وَاشفَع تُشفَع وَسَل تُعطِ )مالکی، 

فقَاَلَ الرَّبُّ تَباَرَكَ وَ تَعَالَى ارفَْعْ رَأْسَ َ وَ سَالْ تُاعْاطَ وَ 

 (.163)مجلسی،پیشین:   اشفَْعْ تُشفََّع

 
 فَيُقالُ  سُل  تُعطِ المُنیَ  وَ  اشفَع      تشُفَع فیِ الرَدَّی وَ ارفَع فجَاهُکَ ارفَعُ

 فَبِهِ  اليکَ  تَوَسُّلیِ  وَ  تَوصَـُلیِ        وَ عَطاکَ  اَعظمَُ  مِن  خَطایَ  وَ اوسَـعُ

 (.13)محمود الحلبی،پیشین: 

شاود  شود بخواه، آرزویت برآورده می پس به او گفته می

و شفاعت کن تا شفیع مردم شوی و بلند قدر باش کاه 

 تر است. شرف و آبروی تو رفیع

 

اوسات و   پس واسطه و پیوند من به سوی تو به وسیله

تر از خاطاای مان  عطا و بخشش تو بزرگتر و گسترده

 است. 

دهاد و  معتذرانه رسول گرامی اسلام را خطاب قرار مای

مظلومانه بر محرومیت از شفاعت پیامبار)ص( افساوس 

خورد که اگرشفاعت آن اشرف کائناات )ص( را از  می

 ها چه کند! دست دهد، در برابر هجوم بدبختی

ای هستند که در ادبایاات تاوباه و  اقرار و امید دو واژه

خورد، او  عذرخواهی شهاب محمود الحلبی به چشم می

در عین اینکه به زیادی و کثرت گناهانش اقرار دارد، باا 

اطمینان به دستان پر فضل و بخشش رسول اکرم )ص( 

چشم امید دوخته و در حالی که از باار گانااهااناش 

ترسناك است، آنچنان با اعتماد به رضاایات حضارت 

رسول )ص( امیدوار است و غیر از آن را بارای خاود 

 بیند. سودمند و نافع نمی

  
 اِن لمَ تشَـفِنی باِلشـَفاعَةِ  فـِی غَدٍ/ القيـته  لـِشَقـایَ  غـَـيرُ  مـُدافـِعٍ 

 (26)همان،

شفاعتت مرا شفا ندهای باا   اگر در روز قیامت به وسیله

 کنم.  بدبختی بدون مدافع برخورد می

 
 سَفـرِی  بَعـِيدٌ  وَ  الذُّنـوبُ کَثـِيرَةٌ       وَ سِوی  رضِاکَ  عَلیَ لَيسَ بِنافِعیِ

 یا أکـرمََ  الكُـرماءِ  هـا أنا واقـِفٌ       رجـاءَ  مُنـشَرِح  وَ خشَـِيَة ضـَارعِ

أرجُو  و  أخـشی  غير  إنی  واثقٌ         بِنَ دَی  یَدَیکَ  وثوقَ  راجعٍ قاطـعٍ 

 (.21همان،)

سفرم دور و گناهان بسیارند و غیر از خشاناودی تاو 

چیزی برایم سودمند نیست با وجود اینکه من امید باه 

 بازگشت دارم.

ام، امایادی  ترین بزرگواران، هان من ایستاده ای گرامی

 گسترده و بیمی خاضع و فروتن. 

ترسم غیر از اینکه من به بخشش دستاان  امیدوارم و می

تو همانند انسان مطمئن و امیدوار و قاطع، اطامایاناان 

 دارم.

 
 وَ شــافِـعُ  الـكُلِّ  اذا  مـَا  أتـوُا/ ألـَــيهِ  عِنــدَ  اللهِ  یـَستـَشفِعـون

 مـُنقِذُهم  مـِن  کـَربِهـم  یـَومَ /لا  تَنــفـعَُهمُ  امـوالُهـم  و الــبـنونَ

 یا  نـبيِّی  یا  شـافِعیِ  یا  مجُيِری  / یا  مَلاذِی  یا  عصِمَتی  یا  عمِادِی

اشـتكیَ  ثِقـلَ  کاهـِلیِ  بِذُنـُوبیِ  /  وَ رَحـيِلی  الدَّانـیِ  وَ  قـِلةِ  زادِی 

 (16)همان،
آیند و از  شفیع همه کسانی است که به نزد خداوند می

 کنند.  او طلب شفاعت می

در روزی که ثروت و فرزندان هیچ سودی ندارد و نجاات 

 هایشان است.  دهنده آنان از سختی
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ای پیامبر من! ای شفاعت کننده! ای پناهگاه! ای پانااه! 

 گاه من!  ای نگهبان! ای تکیه

هایم به سبب گناهان و نزدیکی هجرتام  از سنگینی شانه

 کنم.  ام به توشکایت می به آخرت و کمی توشه

 

بایات)ع(  شهاب محمودالحلبی، در ابیاتی در مدح اهال

کند، آنان را رازهای لاطاف و رحامات  سرایی می نظم

خداوند، دوستی آنان را واجب و مطهرانی که آیه تطهیر 

داند. علی)ع( را مولای خود،  در شأن آنان نازل شده، می

شمرد که آیات قرآن باه  های درخشانی برمی آنان را ماه

 دهند.  پاکی و طهارت آنها شهادت می

 

 أسرارُ  لُطفِ  اللهِ  قَد  ظَهَرَت  بِهمِ             وَ مَظاَهِرُ  الاَسرارِ  فیِ  الافعالِ

 مـِن  عِتـرةٍ  عِنـدی  أعَُـدُّ وِلاءَهمُ          وَ ثَناءَ هـُم  مِن  اعظمَِ  الأَعمالِ

 فـِی  آیَةِ  التـطهيرِ  قَد  دَخَلوا  وَلَو         سَبـَقـوا لضَـَمَّهم  اَلـعَباَنی الآلِ

 وَالـَيتُ  وَالـِدَهمُ  عـَلـِياً  فـَهوَ  لیِ          مَـولیَ وَلاَ أَحـَداً  سـِوَاهُ أَوُالیِ

 تشُتیِ  عَلَيهِ  وَ ماَ حَوَی سِریالیِ      قَلبی  وَ  کُلٌ  جَوارِحی  وَ مَفاصِلی     

ی إذ لـَهُ أهـدِی الثـَنا          أضَـَحُ  الّلآلیِ  فـِی   یَدَی  لآلیِ فَطـِنٌ کَأَنّـِ

 (.121)همان،

رازهای لطف و رحمت خداوند در آنان آشاکاار گشاتاه 

 است و تجلی اسرار در کارهای آنان است. 

از عترت و خاندانی هستند که دوستی و ستایاش آناان 

 نزد من از بزرگترین کارهاست.

نام آنان در آیه تطهیر آمده است و اگر پیشی گایارناد 

 عبا هستند.  قطعاً در برگیرنده آل

پدرشان علی )ع( را دوست دارم و او مولای من است و 

 کسی غیر از او مولا نیست.

هایم وآنچه را  دل و همه اعضای بیرونی بدنم و استخوان

 کنند. که پیراهنم در بَر دارد، بر او ثنا و ستایش می

انسان دانایی، وقتی من ثنا و ستایشم را باه او هادیاه 

 دهم. کنم گویی مرواریدها را در دستم به خاندانم می می

 
اطِعاتُ   وَ  إنَّماَ          باِلعـَدلِ  بيَنـَهمُُ  الكمَـَالُ   تَقسَمَاَ  فَهمُُ  البُدُورُ  السّـَ

 مـَولاَی  أَنتُم سـَادَتی  وَ   سيِادَتی        مِنكمُ وَ قَدرِی فیِ مَدائِحِكُم سـَماَ

 شَهِدَت  لَكمُ  آیُ  الكِتابِ  بِأَنَكـُم        منُـذُ الـوِلادَةِ طاَهـِرونَ وَ قَبـلَ ماَ

أَنتمُ  بَنُوا  المخُتارِ  أَشـرَفُ   عِترَةٍ        فـَعَليـكمُُ  صَلـَّی  الإلهُ  وَ سـَلَّمـاَ 

 (.166)همان،

های درخشانند و کمال به عدالت در میاان  پس آنان ماه

 آنان تقسیم شده است.

سرورم! شما آقایان و سروران من هستید و شأن و ارزش 

 من به خاطر شما اوج گرفته است.  

دهند که شماا از زماان  آیات قرآن بر شما شهادت می

 تولد و پیش از آنان پاك و مطهرید.

ترین خاانادان  شما فرزندان پیامبر)ع( برگزیده و گرامی

 هستید پس سلام و درود خداوند بر شما باد.

 

شهاب محمود، پیامبر اکرم)ص( را شافااعات کاناناده 

داند. با اطمینان، امیاد باه  مسلمانان و شفیع جمیع می

در رحمت و نیکی او گذارده و دست خاود را کاه باه 

گناهانش به گردنش بسته شده به شرافت و جااه   وسیله

یابد  ای در خود نمی شود، و چاره پیامبر)ص( پناهنده می

مگر اینکه با ناله، حسرت و فغان به درگه پیاامابار)ص( 

برود، و او را وسیله و واسطه، یاریگر و منجی خود بداند، 

داناد  درحالی که پیامبر اکرم)ص( را نگهبان خاود مای

 دهد. برخود ترسی راه نمی

 
نیِ  بِبـابکَِ واقـفٌ     صـبٌّ  اردُد  حـَـسرَةً  وَ عـَـویِلا  ما لـِی  سِوَی  انّـَ

 مسُتَنـصِراً بکَِ مـِن  ذُنُوبٍ  خـذلتَها    لَـو لا نـَداکَ  تردنـِی  مـَـخذُولا

 یا سيـِّدی  وَ  وَســيلَتیِ  أنا   سـائلٌ    وَ نَداکَ  کمَ اعـطیَ لمِِثلی السُؤلا

 اکَيفَ تخَافُ النَفسُ مِن دونِها  الرّدی    وَ ذاکَ النـبیُّ الـهاشـمیُّ خَـفيرُه
 (.11)همان، 

ام،  من چیزی ندارم غیر از اینکه بار در تاو ایساتااده

 کند.  ای با حسرت، ناله و فغان تکرار می دلداده

از گناهانی که در خلوت انجام داده، طلب یااری از تاو 

 گرداند.  دارد اگر بخشش تو نبود مرا خوار و ذلیل باز می

من! خواهان بخشش توأم و بخشاش   ای سرور و واسطه

 تو چه بسیار به امثال منِ طالب، عطا شده است. 

ترسید؟ در حالی کاه  جان چگونه از هلاکت و پستی می

 آن پیامبر هاشمی)ص( نگهبان اوست.
 

الحلبی در این قصیده خداوند را موضع علاقه شاکاایات 

داند و به غیر از خداوند چشام  خود در ترس و امید می
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نیاز و تمام ماوجاودات  امید نبسته. خداوند را غنی و بی

داند به دریای کرم الاهای چشام  مانند خود را فقیر می

اند، درگاه الهی را بارگاه رحمت، دژ و حصار  امید بسته

داند. خاداوناد را در  خداوند را جایگاه حفظ و امان می

داند و با عباراتی زیباا و  وحشت تنها مونس و همدم می

 آورد.  دلنشین رو به درگاه ایزدی می

 
 هذی یدَِی تدَعُوکَ فِی غَسَـقِ الدُّجَی       وَ الخَـــلقُ الأمــنُ  بِــبابِک َ هَـجـَعَ

 أدعُــوکَ  دَعــوَةَ  مُستَــجيِر ٍ مَـا لَهُ      إلّا  إليَــکَ  مَــدا  الـزمانُ  تَـطـلَـعُ

 قَطـعَ الوَسائِلُ مِن سِــوَاکَ  وَ حـَسبَهُ     صـِلـَةً بِما إذ مــِن سِــواکَ تَــقطـَعُ

 مُستَــشفِعاً بِالمـُصطَفَی الهادِی  الذّی     هُـو فِـی القـيِامَةِ فِـی العَـشا مُـشفِـعُ

 فَهـُو الشَّفيعُ المُـرتجََـیَ  اذ ليَـس مََن   أحَــدٍ  هُــناکَ  لِغَــيرِ إذنٍ  یَــشفَـعُ

 و لَـهُ الوَسـِـيلةُ وَ اللوآءُ وَ کُـلُّ مَــن       فِـی الحَـشرِ جـاءَت مـاعدَاهُ مُــروِّعُ
 (.66)همان،

این دست من است در تاریکی و ظلماات شاب تاو را 

 آورند. خواند و مردم با امنیت به درگاه تو پناه می می

خوانم و کسای جاز تاو  ای تو را فرا می همانند پناهنده

 شود. کند س ری می ندارد تا زمانی که روزگار طلوع می

ها را از غیر تو قطع کرد و رسیدن به آن  وسایل و واسطه

 برد. او را کافی است زمانی که از غیر تو می

آنگاه دست توسل و شفاعت رو به سوی بهتریان ماردم 

 کند. محمد مصطفی دراز می

کنم. هدایت  از حضرت محمد مصطفی طلب شفاعت می

 ای که در قیامت در تاریکی شبانگاه شفیع است.  کننده

او شفاعت کننده است، به او امید بسته آنگاه کسای در 

 کند.  آنجا بدون اجازه، شفاعت نمی

او دارای وسیله و پرچم رحمت است و همه کسانی کاه 

 آیند. در صحرای قیامت هستند غیر از او ترسناك می

 
 و الحَوضُ  یُسقِی  مَن  یَشاءُ بِهِ  و َقدَ           بَلـَّغَ  الرَّدَی  مِـن  هَـولٍ  مـا  یتَجََـرَّعُ

یأتِـی فَــيَسجـدُِ ثُــمَّ یحَـمدُِ ربَّـهُ       بِمـحَامدَِ  مـِن  قَـبلِ  لَـم  تَکُ  تَسمـَعُ 

 (.61)همان،

کند هر کس را بخواهد  و دارای حوضی است سیراب می

 نوشند. و مردم از ترس جرعه جرعه از آن می

کند، پروردگارش را با ثنا و ستاایشای  آید، سجده می می

 شود. گوید که پیش از آن شنیده نمی تسبیح می
 

اش پاس از  شهاب محمود الحلبی در قصیده عیانایاه

الشأن رو باه درگااه  مناجات و نیایش با پروردگار عظیم

آورد و از او طلب شفااعات  پیامبر اکرم)ص( برحق او می

شود و باه اسامااء  کند و به پیامبر)ص( متوسل می می

 شود. چنین متوسل می مبارك حق تعالی این

 
 یا مـَـن إلَيــهِ بـِــعِزَةٍ أَتـَشــّـَفـَعُ  وَ بِذلَّتـِی اعَتـُوا لـَدَیهِ وَ اخـضَعُ

 یا عـُدَّتیِ فـِی شـدَّتیِ یا نَجــدَتیِ    فـِی وَحـدَتیِ فَلـِغـَيرِهِ لا أضـرعَُ

عُ  یا مـُنقِذِی مـِن هـَولِ ما هُـوَ واقِـعُ    فَلـِـغيَرِ فضَــلِ نـَداهُ لا أتـَوقَّـِ

 (.66)همان،

کنم و به  عزتش طلب شفاعت می  ای کسی که به وسیله

 کنم.  ام و فروتنی می ذلتم نزد او خوار گشته  وسیله

ام!  ها! ای یاریگر من در تنهاایای من در سختی  ای توشه

 کنم.  پس به غیر او فروتنی نمی

دهد، به غیر  ای نجات دهنده من! از ترس آنچه روی می

 فضل و بخشش او توقع ندارم. 

 
 إلهی  بحِقِّ  النَّبیِّ  الكرَیِمِ  أجرِنِی            مِـــن  شَـــرِّ  هَــذِ ی  العـِــــبادِ

 فَليَــسَ  لِی  غيَــرِی  یا  غنَــَیً         وَ لا وَسيِلةً بِسوَی المبَعُوثِ مِن مُـضرٍ

خيَرُ  البرَِّیةِ  مِن  حافٍ  وَ  منُتَعِلٍ            وَ اشـرَفُ الخَـلقِ مِن بدَوٍ وَ مِن حَضـــَـرٍ 

 (.68)همان،

خدایا به حق پیامبر بزرگوار)ص( مرا از شر این بندگاان 

 پناه بده.

ای جاز  نیاز! وسیله من غیر از فقرم چیزی ندارم، ای بی

 پیامبر اکرم)ص( برای رفع زیانکاری ندارم. 

پاوشاان، و  بهترین مردم از میان پا برهنگان و کافاش

 ترین مردم بادیه و شهر.  شریف

 
 عَليَهِ اعِتمِادِی فیِ مَعادِی مُؤمِلاً     شـَفـاعتَـُهُ  إذ  سـَدَّد  لی  الــمَلاهِبا

 مـَلاذِی  إلهیِ  وَ  الشَّفيعُ  مُحمَّدُ     فَحسَـِـبی  مَرغـُوباً  إلـَيهِ  وَ  راغِبـا

يلَ  النُّجُومُ  الثـَواقِبا لَعَ  اللّـَ  عَلَيـهِ  سـَلامُ  اللهِ  مـاَذَرَّ  شارقٌ     وَ ماَ  اطّـَ

وَ صـَلیََّ  عـَلَيهِ  ما  هَبـَّا  الصـَّبا     وَ هـَزَّت  عَلـَی  اَعطافِ  بانَ  ذَوائـِبا  

 (.11همان، )

در روز قیامت توکل من به اوست در حالی که امید باه 

 های آتش مرا بازدارند.  شفاعت او دارم آنگاه زبانه

پناهگاه من خداوند و شفیع من حضرت ماحاماد)ص( 

است، پس خواسته و آرزومندی من به سوی او، مرا بس 

 است. 

کناد و  سلام بر او باد! تا آن زمان که خورشید طلوع می

 کند.  در شب ستارگان درخشان طلوع می

 

   

 توسل و شفاعت در اشعار شهاب محمود الحلبی                                                                  22 



وزد و شابانام را بار  درود بر او! تا آن زمان که باد می

 دهد.  پیچد تکان می گیاهی که بر درخت بان می
 

 شهاب محمود الحلبی می سراید:

 
 بکَِ کَـرَّمَ اللهُ الجُـدُودَ وَ طَـهَّرَ الأبـا             إذ  وَلـــدُوکَ  جَــيلاً  جيَــــلاً

 وَ بکَِ استَـفَادَ أبوکَ أعـظَمَ عِصــمَةٍ            اضَـحتَ عَلَـی کَـرَمِ النَـجَّارِ دَليِلاً

یا مــَن بِهِ الرُّسُـلُ الـكرِامُ تَوَسَّــلُوا         فَغَـــدا توسّــَلُـهم بِــهِ مقـــبولا

 (16)محمودالحلبی،)بیتا(

تو گرامی داشاتاه و پادران و   خدا نیاکان را به وسیله

تو پاك و ماطاهار   فرزندان تو را نسل به نسل به وسیله

 گرداند.

تو استفاده نمود و   پدرت از بزرگترین عصمت به وسیله

 بر بزرگواری نجاران راهنما گردید.

ای کسی که پیامبران بزرگوار )علیهم السالام( باه او 

شوند و فردای قیامت توسلشان به او پذیرفته  متوسل می

توسل   شود. اشاره دارد به اینکه، دعاى انبیا به واسطه می

اسات    و شفاعت ایان خااناواده مساتاجااب شاده

 (.626)مجلسی،پیشین: 

توسل به همسایگان و زائران قبر پیامبراکرم)ص( یاکای 

های توسل در دیوان شاهااب ماحاماود  دیگر از نمونه

الحلبی است و برآورده شدن آرزوها و درخواسات را از 

 داند: مزایای زیارت قبر مبارك پیامبر)ص( می

  
  أجيرانَ قبَرِ المصُطَفیَ هَل عَلمِتمُ       باِنّ فُؤادی یوم قوضت مخَُيَّما

  أجيرانَ قبرِ المصُطَفیَ انتمُ الذّی        یُحاربكمُ من جاءکم متذمها

  سِلوا اللهَ عندَ المصُطَفیَ بضَِرِیحِه      لا حظی بكم عندَ الضریحِ و الغما

  وَ اصحُب قَوماًَ جاوَرُوهُ فاَصبَحُوا         بجيرته خير الأنام و اکرما

  همُ عدّتی عندَ النبی و انّنی             لأرجوهم ان یذکرونی تكرما

  و اِن لم اکن اهلاً لِذاک فان لیِ          بذل انكساری شافعاً متقدما

  عسَیَ ساعةٌ فيها  القبول یَنالُنی        دعاهمُ فيِها فاتيه محرّما

  (61)محمود الحلبی،)دبیتا(،
ای همسایگان قبر حضرت محمد شما کسانی هساتایاد 

جنگند با شما کسانی که نکوهش کننده نزد شما  که می

 آیند.  می

در نزد پیامبر اکرم)ص( به حرمت بارگاه و مرقدش از او 

کاناد و ناعامات  بخواهید، نزد مرقد به شما توجه می

 دهد. می

اناد  و همنشین باش؛ با مردمی که با ضریح او همساایاه

تاریان  پس به وسیله همسایگی با او بهترین و گارامای

 مردم گشته اند.

آنان توشه من نزد پیامبر اکرم)ص( هساتاناد و مان 

 امیدوارم که آنان مرا با احترام و بزرگداشت یاد کنند.

و اگر به وسیله او شایسته نباشام، باخاشاش و باذل 

 ای پیشگام است.  شکست من، شفاعت کننده

امیدوارم ساعتی که در آن هستم شفاعتم قبول شاود و 

دعای آن در آن لحظه به من برسد پس آشتی کنان نزد 

 او بروم.

 

 نتيجه گيری
های تاریخی است که با فراز و  ی فترت یکی از دوره دوره

تاوان آن را دوره  های بسیاری توأم است و مای نشیب

تاری  تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بلاد اسلامای 

های متعدد، قتل و کشاتاار بسایاار،  نامید. وقوع جنگ

ها و مغولان، اوضاع را بسیاار ناابسااماان  توسط صلیبی

گردانده است و به تبع آن ادبیات عرب نیز حاال و روز 

 خوشی ندارد.

ی فترت، شعار مادح  بخش عمده مضامین شعری دوره

گیری شعر  است و همین عامل اصلی در پیدایش و شکل

توسل است و در کنار عوامل سیاسی و مذهبی حاکم بار 

دوره فترت، مودت و دوستی پیامبر )ص( و ائمه )علیهام 

السلام( چشمه سار زلال اندیشه شاعران این دوره اسات 

و شاعران بسیاری از شیعه و سنی دیوان خود را مازینان 

اناد و  به مدح و توسل به خاندان عترت و طهارت نموده

ای از اوصاف و مناقب این خاندان مطهار  مضامین عدیده

اند و اندیشه دوستی و توسل باه  را به رشته نظم کشیده

این مقربان بارگاه عز و جل را که ناشی از عقاید جامعاه 

 اند. باشد، انعکاس داده عصر خویش می
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 العلمی للشیخ المفید.
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نی (، 1283محمودالحلبی، شهاب الدین ) -3 أهنی المنائح فی أس

لله. المدائح ح ا راهیم، فت  ، بخط مصطفی اب

نة الادب(، 1636مدرس تبریزی، محمد علی ) -1 حا ، چااپ ری

 چهارم، تهران: انتشارات خیام.
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و تعلیقات از مرعشی نجفی، الطبع  الاولی، قم: الناشر مکتب  آیا  
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